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رخداد حادثه ها

جزئیات تکان دهنده قتل 
دختر ۳ ساله به دست ناپدری 

دادستان قائم شــهر قتل ترنم سه ساله به دست  �
ناپدری را در این شهرستان تأیید کرد. در شب حادثه 
که یازدهم مهرماه رخ داد، کودک مورد ضرب وشتم 
شدید ناپدری قرار گرفت و از هوش رفت که با انتقال 
به بیمارســتان رازی قائم شــهر متوجه فوت کودک 
شــدند. به دنبال این حادثه دلخراش ناپدری متواری 
شــد، اما با انجام کارهای پلیســی و قضائی حقیقت 
موضوع کشــف شــد و اگرچه ناپدری در ابتدا منکر 
هرگونه رابطه با مادر ترنم شــد، ولی ســپس با ادله 
مشهود و معقول این رابطه را پذیرفت و سپس منکر 
ارتکاب ضرب وجرح ترنم سه ســاله شد و گفت او از 
پله افتاده اســت ولی در پاسخ به سؤالات قضائی و 
عدم ارائه ادله کافی برای اثبات این موضوع به ناچار 
حقیقت را بیان کــرد که کودک را مورد ضرب وجرح 
قــرار داده و آن هم برای ادب کــردن او و ازدواج با 
مادرش بوده اســت. ناپدری اعتراف کرد که با سیم 
سشــوار به کودک آسیب رسانده بود و آثار بجامانده 
در بدن کودک نشــان از این داشــت که در پی دو تا 
سه ماه زندگی مشترک، این کودک آسیب  دیده است. 
بــا قرار بازداشــت موقــت، ناپدری و مــادر ترنم در 
بازداشت به ســر می برند و دادستانی منتظر گزارش 

تکمیلی نظر پزشکی قانونی است.

سرقت مسلحانه
 از بانک انصار کاشان

سارقان مســلح صبح دیروز به بانک شعبه انصار  �
کاشــان واقع در خیابان اباذر این شــهر دستبرد زدند. 
پس از این ســرقت، مأموران انتظامی در محل حاضر 
شدند و به بررســی چگونگی وقوع سرقت پرداختند. 
مأمــوران انتظامی بــا کنترل دوربین های مداربســته 
به دنبال شناسایی و دستگیری دو سارق موتورسوار این 
بانک هستند. جواد درستکار، رئیس مرکز اطلاع رسانی 
پلیــس اســتان اصفهــان، دربــاره جزئیات ســرقت 
مسلحانه از بانک انصار کاشان به خبرنگار ایسنا گفت: 
این سرقت ســاعت ۸:۲۵ رخ داد که پنج دقیقه بعد 
نیروهای پلیس آگاهی در محل حاضر شدند. او افزود: 
سارقان دو نفر بودند که ۲۳ میلیون تومان از این بانک 
سرقت کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس استان 
اصفهان، خاطرنشان کرد: بررسی صحنه و مبانی فنی 
و اطلاعاتی حادثه انجام شده است و عملیات پیگیری 

و اقدامات بعدی در حال انجام است. 

دختر و پسر آدم خوار روسی
 دستگیر شدند

دختــری ۱۲ ســاله در روســیه بــه همراه پســر  �
موردعلاقــه اش اقدام به کشــتن یک مرد و ســپس 
خوردن گوشت بدن مقتول کردند. نام این دختر والریا 
است و مشخص شده او قبل از فرار به منطقه لنینگراد 
در جنوب شهر سوچی زندگی می کرده است. افرادی 
که والریا را می شــناختند و بــا او در ارتباط بودند، در 
رفتار وی نکات هشداردهنده ای را مشاهده می کردند، 
اما هیچ کس نمی توانست عمق فاجعه را پیش بینی 
کند. مادر این دختر جزئیات زیادی در مورد شخصیت 
دخترش نگفته، اما در گزارش ها آمده اســت که این 
دختر علاقه بسیاری به شخصیت های کارتونی داشته 
اســت. این دختر در کلاس، یک دانش آموز معمولی 
بود، علاقه چندانی به مدرسه نداشت و گاهی اوقات 
در زنــگ تفریــح بدرفتــاری می کرد. یک بــار هم در 
تعطیلات مدرسه گم  شد؛ این جملات را معلم والریا 
گفته است؛ بعد از آنکه پلیس، والریا، دختر ۱۲ ساله را 
به همراه پسری ۲۲ ساله دستگیر و جسد سلاخی شده 
مقتول را در خانه اش در روستایی نزدیک سن پترزبورگ 
پیدا کرد. طبق گزارش های پلیس، قاتلان بخشــی از 
بدن مقتــول را خورده اند. جزئیات تکان دهنده در این 
جنایت شــنیع حاکی از آن اســت که ایــن دختر مغز 
مقتول را پخته و آن را خورده اســت. به گفته پلیس، 
قاتلان در بازداشــتگاه به سر می برند تا پلیس جزئیات 

بیشتری از این جنایت را کشف کند.

سارقان طلا دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری سارقان  �

حرفه ای طلا در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد. 
سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی وقوع 
ســرقت از منزل یکــی از همشــهریان بلافاصله 
موضوع در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار 

گرفت. 
مهری افزود: ســارقان با شناســایی منزل یکی 
از همشــهریان از مدت هــا قبــل پــس از خروج 
صاحبخانــه به منــزل او ورود پیداکــرده و بیش 
از صــد  میلیون تومان طــلا و تلفن همراه او را به 
ســرقت بردند. او با اشــاره به نحوه شناســایی و 
دستگیری سارقان گفت: مأموران با انجام یک سری 
اقدامات فنی و پلیسی از روی چهره نگاری موفق 
به شناسایی دو نفر سارق شــدند و قبل از خروج 
سارقان از شهرستان، آنها را در کمتر از ۲۴ ساعت 

دستگیر کردند.

شلیک برای دستگیری سارق فراری
ســارق حرفه ای پس از دو سال فرار با شلیک  �

پلیس آبادان دستگیر شد. 
چنــدی قبل مأموران پلیس آبــادان در جریان 
افزایش پرونده های زورگیری در ســطح شهر قرار 
گرفتند و تیمی از مأموران اداره مبارزه با ســرقت 
پلیس آگاهــی آبادان برای دســتگیری عامل این 

سرقت ها وارد عمل شدند. 
کارآگاهــان در گام نخســت تحقیقــات فنی و 
اطلاعاتــی خود را کلید زدنــد و خیلی زود موفق 
به دســتگیری یکی از دزدان حرفه ای و سابقه دار 
آبادان شــدند. سارق جوان پس از دستگیری خود 
را بی گنــاه دانســت و وقتی در برابــر پرونده های 
زورگیری قرار گرفــت ادعا کرد عامل این دزدی ها 
یکی از شــرورها و ســارقان تحت تعقیب پلیس 

آبادان است. 
او گفت: من در این ســرقت ها نقشــی نداشتم 
ولی شنیدم که ثمیر از چندی قبل زورگیری هایش 
را شــروع کرده است و در شــهر دست به سرقت 
از طعمه هایش می زند. تیم پلیســی در این شاخه 
از تحقیقــات پی برد کــه ثمیر یکــی از مجرمان 
سابقه دار است که از ســال ۹۵ به دلیل سرقت و 
شرارت تحت تعقیب مأموران پلیس آبادان است. 
همین کافی بود تا کارآگاهــان در ردیابی های 
فنی و پلیســی مخفیگاه ثمیر را شناســایی کنند و 
مأموران ساعت هشــت صبح چهارشنبه ۱۲ مهر 
با اطــلاع از حضور ثمیر در یــک خانه در منطقه 
شطیط آبادان برای دستگیری او وارد عمل شدند. 
کارآگاهــان در این مرحله پــی بردند که ثمیر 
در حــال مصرف مــواد مخدر اســت و زمانی که 
بــه چند قدمی متهم رســیدند، ثمیر بــا اطلاع از 
حضور مأموران سوار بر موتور به سمت خودروی 
مأموران حملــه کرد و پس از برخورد با خودروی 
پلیس وقتی خود را در محاصــره مأموران دید با 
چاقویی که در دست داشــت، به سمت مأموران 
حملــه کرد. کارآگاهــان وقتی دیدنــد ثمیر قصد 
تسلیم شــدن ندارد با استفاده از قانون به کارگیری 
ســلاح، پای چپ او را هدف گلوله قــرار دادند و 
وقتی او روی زمین افتاد، به ناچار تسلیم مأموران 
شــد. ثمیر پس از انتقال به بیمارســتان اصرار بر 
بی گناهی داشــت، اما وقتی در برابر کلکســیونی 
از جرائــم قرار گرفت و شــنید که همدســتش او 
را لو داده اســت، به ناچار لب به ســخن گشود و 
ادعاهای عجیبی را پیــش روی مأموران قرار داد. 
ثمیــر در ادعاهایش گفت: بیشــتر ســرقت ها را 
همدستم انجام داده اســت و به  دلیل کینه ای که 
از من به دل داشــته همه ســرقت ها را گردن من 
انداخته اســت. او افزود: چندی قبل همدستم را 
به دلیل ســرقت تعدادی از کبوترهایم به باد کتک 
گرفتم و او که زورش به من نمی رســید، من را لو 
داده است. بنا بر این گزارش، متهم پس از درمان 
برای ســیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی 

قرار خواهد گرفت. 

شرق: کمک یک فرد خیر به دختربچه ای که از سوی پدرش شکنجه می شد 
و بیرون آمدن کودک از شکنجه گاه، راز زندگی پررنج کودک را فاش کرد. 

بــه گزارش خبرنگار ما، این دختربچه که ۱۲ســاله اســت، بعد از ماه ها 
زندانی بــودن در یــک مســافرخانه از فــرد خیــری که برای سرکشــی به 
مســافرخانه رفته  بود درخواست کمک کرد و خودش را از آنجا نجات داد. 
دختربچه که با تشــکیل پرونده علیه پدرش توانســت خود را نجات دهد، 
درحال حاضر در بهزیستی به سر می برد و دادگاه نگهداری از او را به دولت 
سپرده است. براساس محتویات پرونده، یک سال قبل دختر ۱۲ساله ای که از 
ســوی یک خیر به کلانتری برده  شده  بود، ادعا کرد که از سوی پدرش مورد 
آزارواذیت قرار گرفته  اســت. خیری که این دختر را به کلانتری برده  بود به 
مأموران گفت: من هر از گاهی به مســافرخانه ای که اکثر ســاکنان ثابت آن 
افراد بسیار فقیر هستند ســر می زنم. امروز (روز حادثه) هم برای سرکشی 
رفتــه  بــودم که درِ یکی از اتاق ها بســته بود. دختربچه ای بــه در  کوبید و 
تقاضای کمک کرد. من هم از صاحب مســافرخانه خواســتم در را باز کند. 
دختربچه از من خواســت او را به کلانتری برسانم. پرسیدم چه شده  است، 
گفت فقــط کمک کنید که مــن از اینجا بیرون بیایم و برایــم تعریف نکرد 
چه اتفاقی افتاده  اســت. ما هم با پلیس تماس گرفتیم و مأموران آمدند و 
دختربچه را به کلانتری آوردیم. این دختر درباره اینکه چرا خواســته پلیس 
را ببیند، گفت: پدرم من را شــکنجه کرده  اســت. او گفت: پدرم اعتیاد دارد 
و همین مســئله باعث شــده  بود درگیری بین پدرم و مادرم ایجاد شود. ما 
ســه فرزند بودیم، من بزرگ تر از همه بودم. دایی هایــم پدرم را کتک زدند 

و او را از روســتایی که بودیم بیرون کردنــد و ما را هم به خانه خود بردند. 
دایی هایم به پدرم فحش می دادند و به ما هم ســرکوفت می زدند که شما 
هم فرزندان همان مرد هســتید. پدر من معتــاد بود اما خیلی آدم خوب و 
مهربانی بود. من از این گفته ها ناراحت شــدم و خانه را ترک کردم و پیش 
پــدرم رفتم. ما به تهران آمدیم. پدرم و مــن گدایی می کردیم. در خیابان ها 
راه می رفتیم و از مردم پول می گرفتیم. پدرم می گفت دخترم ســرطان دارد 
و به این شــیوه از مردم کمک می گرفت. من حتــی از این کار پدرم ناراحت 
نبــودم و همین که پیش مــن بود و نبودنش را احســاس نمی کردم، برایم 
کافی بود. با پولی که به دست می آورد کمی غذا و مواد می خرید. در اتاقی 
که در یک مســافرخانه اجاره کرده  بودیم زندگی می کردیم. پدرم همان جا 
شیشــه مصرف می کرد و من هم در گوشــه ای می نشستم. هیچ وقت من را 
اذیت نمی کرد. شــب ها بغلم می کرد و نوازشــم می کرد و می گفت تو تنها 
کســی هســتی که برای من ماندی. این دختر ادامه داد: شب حادثه بعد از 
اینکه  شیشه کشید یک دفعه از حالت عادی خارج شد و من را شکنجه کرد. 
آن قدر ترســیدم که نمی دانستم باید چه کار کنم. او مدام شیشه می کشید و 
من می ترسیدم حرفی بزنم. فردای آن روز وقتی به خودش آمد از کارهایی 
که کرده بود خیلی خجالت کشــید و از من خواست او را ببخشم. از آن روز 
بــه بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نشــد. پدرم در را روی من قفل می کرد و از 
مســافرخانه خارج می شد. سه ماه بود من در همین وضعیت بودم تا اینکه 
فردی خیر برای سرکشــی آمد و من از او درخواســت کمــک کردم. بعد از 
گفته های این دختر به دســتور بازپرس پدر کودک بازداشت و دختربچه به 

بهزیســتی سپرده شد تا موضوع بررسی شــود. پدر کودک در بازجویی های 
ابتدایی قبول کرد که دخترش را شــکنجه کرده  اســت. زمانی که پرونده به 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد، متهم در بازجویی ها اتهام را رد کرد 
و گفت دخترش اشتباه می کند و چنین اتفاقی نیفتاده است. او اصلا یادش 

نمی آید کاری کرده  باشد. 
این در حالی بود که پزشکی قانونی شکنجه کودک را  تأیید  کرده  بود. 

جلســه محاکمه پدر این کودک دیروز در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان 
تهــران به صورت غیرعلنی برگزار شــد. دختربچه که بــا کمک دو مددکار 
بهزیســتی پرونده را پیگیری کرده  بود، دربــاره زندگی اش گفت: بعد از این 
حادثه من در بهزیســتی زندگــی می کنم. مادرم در جریان قــرار گرفت اما 
حاضر نشد به دیدنم بیاید یا من را پیش خودش ببرد چون او خودش سربار 
برادرانش است. او چندباری تلفنی با من صحبت کرد و گاهی زنگ می زند. 
وی ادامه داد: من همچنان از پدرم شکایت دارم. من خیلی پدرم را دوست 
داشــتم. هرکاری می کرد من ناراحت نمی شــدم. هیچ کس با او خوب نبود 
اما من خیلی دوســتش داشــتم و حتی حاضر شدم به خاطر او گدایی کنم 
اما پدرم من را شــکنجه کرد. من هنوز هم پدرم را دوست دارم ولی از او به 
خاطر کاری که با من کرده  است، شکایت دارم. سپس متهم در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: از اتفاقی که افتاده  است ناراحتم و تحت تأثیر شیشه چنین 
کارهایی کردم. در ادامه وکیل مدافع شاکی و متهم دفاعیات خود را مطرح 
کردند و در پایان هیئت قضات دادگاه کیفری اســتان تهران در شــعبه ۱۲ با 

ریاست قاضی تولیت برای صدور رأی پرونده وارد شور شدند. 

شــرق: مردی متأهل که به خواســتگاری دختری جوان رفتــه بود وقتی در 
رسیدن به خواسته اش ناکام ماند، دست به انتقام گیری زد. به گزارش خبرنگار 
ما، روز ۱۷ شــهریور پرونده ای با موضوع ضرب وجرح با ســلاح سرد و تهدید 
به قتل از کلانتری ۱۳۰ نازی آباد به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ارجاع شــد. شــاکی پرونده پس از حضور در پلیس آگاهی در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «ساعت ۱۹:۳۰ هنگام خارج شدن از استخر مورد تهاجم دو 
سرنشــین یک موتور قرار گرفتم که نقاب داشــتند. آنها با قمه و شمشــیر به 
ســمت من حمله ور شــدند و با پرتاب چندین ضربه من را از ناحیه دست وپا 
به شــدت مجروح کردند. درنهایت این دو نفــر با حضور مردم و اهالی محل 
از محل متواری شــدند. هنوز دقایقی از این موضوع نگذشته بود که چندین 
پیامک تهدیدآمیز از شــماره ای ناشــناس برایم ارسال شد که در آنها صراحتا 
من و اعضای خانواده ام تهدید به مرگ شــده بودیم. چند روزی از این ماجرا 
گذشته بود که مجددا ساعت ۱۱ شب زمانی که قصد خارج کردن کیسه زباله 
از خانه را داشــتم، همان دو موتورسوار با همان صورت های پوشیده با نقاب 
به سمتم حمله ور شدند اما من بلافاصله به داخل منزل فرار کردم و پس از 
دقایقی باز پیامک های تهدیدآمیز برایم ارسال شد. از ترس تهدیدها، اعضای 
خانواده ام را به شهرستان فرســتادم و اکنون هیچ گونه امنیت جانی ندارم».
کارآگاهان در تحقیقــات خود اطلاع پیدا کردند چند ماه پیش از آغاز پرونده، 
شخصی به نام سعید (۳۵ساله) با خواهر شاکی پرونده آشنا شده و در مدت 
کوتاهی، پیشــنهاد ازدواج با او را مطرح کرده بود اما شاکی از طریق دوستان 
خود باخبر شد ســعید متأهل و دارای همسر و دو فرزند در شهرستان است. 
شــاکی پرونده با اطلاع دادن موضوع به اعضای خانواده و خواهرش مانع از 
ازدواج سعید با خواهرش شد. در تحقیقاتی که از خواهر شاکی پرونده انجام 

شــد، وی در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: از حدود ۹ مــاه پیش از طریق 
فضای مجازی با سعید آشنا شدم. با گذشت مدتی از این آشنایی، ارتباط ما به 
تماس های تلفنی تبدیل شد و درنهایت چندین جلسه نیز با همدیگر ملاقات 
داشــتیم و بالاخره سعید از من درخواست ازدواج کرد. سعید مدعی بود که 
مجرد است، برای کارکردن به تهران آمده و کسی را در تهران ندارد اما زمانی 
که موضوع را با اعضای خانواده خود در میان گذاشــتم، برادرم با تحقیقاتی 

که به واســطه تعدادی از دوســتانش انجام داد، متوجه شد همه اظهارات 
ســعید دروغ اســت. پس از آن ارتباط و تماس های خودم را با ســعید قطع 
کردم و دیگر از او هیچ اطلاعی نداشــتم تا اینکه ماجرای حمله به برادرم و 
تهدید اعضای خانواده اش پیش آمد». کارآگاهان با شناسایی محل کار سعید 
در یک میوه فروشی در منطقه خانی آباد، وی را روز هشتم مهرماه برای انجام 
تحقیقات به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی منتقل کردند اما او در اظهاراتش 
مدعی شد که هیچ گونه ارتباطی با ماجرای حمله به شاکی و تهدید اعضای 
خانواده اش ندارد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات با شناسایی خواهرزاده سعید 
به نام «امیر» (۲۷ســاله) اطلاع پیدا کردند که وی با موتورسیکلت مشابه با 
موتور مورد اســتفاده در شــب حمله ورشــدن افراد نقاب دار به شاکی، تردد 
دارد. بــه همین دلیل این بار تحقیقات از امیر در دســتور کار قرار گرفت. امیر 
در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطلاع یا مشارکت در ماجرای تهدید به مرگ 
شــاکی پرونده و مشــارکت در ضرب وجرح وی شــد اما در ادامه تحقیقات 
و بــا ارائه دلایل و مســتندات  انکارناپذیر به ناچار لب به اعتراف گشــود و به 
کارآگاهان گفت: «دایی به من گفته بود که فردی مزاحم یک خانم شوهردار 
شده و به این بهانه من را راضی کرد تا سراغ این شخص برویم اما پس از آنکه 
سراغ او رفتیم، متوجه شدم دایی ام دروغ گفته است». با اعتراف صریح امیر 
به مشارکت در ضرب وجرح و تهدید به قتل شاکی پرونده و معرفی دایی خود 
به عنوان متهم اصلی پرونده، ســعید نیز دستگیر شد و در تحقیقات تکمیلی 
صراحتا اعتراف کرد قصد انتقام گیری از شاکی پرونده را داشته است. سرهنگ 
کارآگاه علی ولیپورگودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ، با تأیید این خبر گفت: «با تکمیل پرونده، متهمان با صدور قرار قانونی 

از سوی مقام قضائی روانه زندان شدند». 

شــرق: وقوع تصادف شــدید رانندگی بیــن خودرو 
سواری و کامیون در بزرگراه آزادگان، مرگ آنی راننده 

سواری را در پی داشت. 
ساعت ۱۴:۱۳ یکشــنبه به دنبال تماس رانندگان 
ســازمان   ۱۲۵ ســامانه  بــا  عبــوری  خودروهــای 
آتش نشــانی و اعــلام گزارشــی مبنی بــر تصادف 
دو دســتگاه خــودرو بــا یکدیگر، ســتاد فرماندهی 

آتش نشــانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات را به 
بزرگراه آزادگان، قبل از پل شهید کاظمی راهی کرد. 
بــه گفته احمــد تیمــوری، رئیس ایســتگاه ۳۵ 
آتش نشــانی تهران، یک دســتگاه خودروی سواری 
پراید به رانندگی زنی مســن که تنها سرنشین خودرو 
نیز بود، حین حرکت در مســیر شرق به غرب بزرگراه 
به علت نامشــخصی به شــدت با قسمت عقب یک 

دســتگاه کامیون باری برخورد کرد که در نتیجه آن 
راننده پراید در داخل آن گرفتار شد. 

او افزود: آتش نشــانان پس از قطــع جریان برق 
این خودرو و جلوگیری از نشــت بنزین و خارج کردن 
این خــودرو از زیر کامیون ماک به وســیله تجهیزات 
مخصوص نجات (هولماتــرو)، عملیات برش روی 
این خــودرو را آغاز کردند و توانســتند راننده گرفتار 

را از میــان آهن پاره های اتاقک خودرو خارج کرده و 
تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل بدهند. 

تیمــوری ادامه داد: کادر پزشــکی اورژانس پس 
از انجام معاینات اولیه متأســفانه فوت این راننده را 

تأیید کرد. 
علت بروز ایــن حادثه رانندگــی از طرف پلیس 

راهور در حال بررسی است. 

شکنجه دختر ۱۲ساله توسط پدر معتاد

انتقام گیرى خواستگار متأهل بعد از شنیدن جواب منفى

مرگ دلخراش راننده زن در تصادف بزرگراه آزادگان


